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دوســـتی که به شـــغل وکالت مشـــغول بـــود، می گفت، 
وقتی یـــک قانون جدیـــد تصویب می شـــود در کنارش 
چند فرصت شـــغلی هـــم به وجود می آیـــد؛ یک فرصت 
برای وکلا، یک فرصت برای صنـــف مخاطب آن قانون، 
یک قانون هم برای سوءاســـتفاده گران از قانون. یعنی 
هر قانـــون، با خود فضـــای تولید جدید ایجـــاد می کند 
و اقتصاد بخش هـــای مختلف را به تحـــرک وا می دارد. 
حالا ســـؤال اساســـی این اســـت: چرا اقتصاد فرهنگ و 
هنـــر، لنگ می زند؟ ســـؤال بعـــدی هم این اســـت که با 
وجود میزان قابل توجهـــی از تولید در عرصه فرهنگ و 
هنر، بـــاز هـــم، اهالـــی ایـــن حـــوزه، چرا هشت شـــان 
گـــرو نهُ شـــان اســـت؟ چـــرا دخل شـــان با خرج شـــان 
نمی خواند؟ تولید، گام اول در همه ســـازکارهای هستی 
اســـت. بدون تولید، چیزی زنده نمی ماند. سنگ روی 
ســـنگ بند نمی شود و کهکشـــان ها، در چشـــم به هم 

زدنـــی، از هم فرو می پاشـــند. 
در گســـتره اجتمـــاع و اقتصـــاد و سیاســـت و فرهنـــگ 
هـــم، تولیـــد یعنـــی همـــه چیـــز. در حـــوزه اقتصـــاد و 
بخش هـــای دیگـــر را نمی دانم، اما در بخـــش فرهنگ، 
همـــه مشـــغول کارند. هـــر روز در بخش هـــای مختلف 
فرهنگـــی و هنـــری و رســـانه ای، یک عالـــم محصول در 
شـــکل و شـــمایل مختلف و متعـــدد، تولید می شـــود. 
خوشـــبختانه بازار این تولیـــدات هم همـــواره رو به راه 
اســـت و عرضـــه و تقاضا در آن، مســـیر پر رفـــت و آمدی 
اســـت. کجای کار می لنگد؟ آیـــا در جاهای دیگر جهان 
هـــم، اوضاع این طوری اســـت؟ هنرمنـــدان باید منتظر 
حمایـــت دولتمردان باشـــند؟ چند وقـــت پیش خبری 
خواندم دربـــاره یک خواننده که درآمد ســـال گذشـــته 
میـــلادی اش، از درآمد دو خودروســـاز بزرگ ما بیشـــتر 
شـــده اســـت. یا مثـــلاً درآمد فیلم هـــای ســـینمایی در 
کشورهای غربی، اغلب چشـــمگیر و با عددهای بزرگ 
اســـت. از اینها مهم تر، اینکه در حال حاضر بزرگ ترین 
شـــرکت های درآمدزای جهـــان در حـــوزه تولید محتوا 
فعالیـــت دارند. پس می شـــود در حـــوزه فرهنگ و هنر 
و رســـانه، درآمد کســـب کـــرد و پولدار شـــد و حتی جور 

صنعـــت را هم به دوش کشـــید.
در حـــوزه قوانیـــن، مـــا دســـت مـــان خالـــی نیســـت. 
خوشـــبختانه در بخش هـــای مختلف کســـب و کار، به 
تازگی حمایت هـــای قانونی دارد افزایـــش پیدا می کند. 
بـــه هـــر حـــال نقـــص و کمبـــود در همـــه جا هســـت و 
مهـــم، تلاش برای رفع آنهاســـت. عرصه کســـب و کار و 
کارآفرینـــی در فرهنگ و هنر، هنوز بـــا قوانین و راه های 

قانونی، آشـــنایی ندارد. 
هنـــوز اســـتارتاپ ها و کســـب و کارهـــای نوین، توســـط 
فعالان هنر و رســـانه و فرهنگ، به رســـمیت شـــناخته 
نشـــده اند. یعنـــی کمتر کســـی حاضر اســـت، در حوزه 
فعالیـــت خـــود، بـــرود یـــک کار تـــازه راه بینـــدازد و بـــا 
اســـتفاده از ابزارهای نو و فناوری های جدید، درآمدزایی 
کنـــد. بویـــژه در بخش رســـانه، مـــا همچنـــان، گرفتار 
حمایت های دولتی و ســـازمانی هســـتیم. هنوز کســـی 
جـــرأت نکـــرده اســـت که بنـــد نافـــه رســـانه را از بدنـــه 
دســـتگاه ها، ببـــرد و خودش جهـــان مســـتقلی را به راه 

اندازد. 
مـــدل موفـــق رســـانه های بـــزرگ و موفـــق، آن چیـــزی 
نیســـت که در ایـــران شـــاهدش هســـتیم. در هنر نیز 
چنیـــن اســـت. در پژوهش هـــای هنـــری و فرهنگـــی و 
رســـانه ای هم، اوضاع بســـیار بدتر اســـت. پژوهشـــگر 
حتـــی ثانیـــه ای نمی تواند بـــه این موضوع فکـــر کند که 
برای پژوهـــش اش برود بازاریابی کند. منتظر اســـت تا 
ســـراغش بیایند و سفارش بدهند و نتیجه عملی اغلب 

پژوهش ها هم، مشـــخص اســـت.
فکـــر می کنـــم، حالا دیگـــر وقت آن رســـیده باشـــد که 
اهالی رســـانه به عنوان جریان سازان جامعه، خودشان 
جریانی تازه در درون خود راه بیندازند و با ایجاد کســـب 
و کارهایی که نیازهای جامعه را مرتفع می ســـازد، تبدیل 
به کارآفرینانی شـــوند که رشـــد و پیشـــرفت را سبب ساز 
شـــوند. تولیـــد، قلـــب تپنده جامعـــه اســـت و تولید در 
بخش رسانه و هنر و فرهنگ، یعنی آن جامعه شاداب و 
سرحال اســـت و از کرختی و کاستی به دور خواهد بود.

نقل قول

یادداشت

هنر کارآفرینی

نگاره

یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

باباطاهر

شت عکس نو

فضای مجازی

مسیر رفته دشوار بود و مسیر پیش رو روشن
رضا یزدانی در صفحه اینســـتاگرامش به مراســـم اختتامیه جشـــنواره فیلم 
اشـــاره کرده و دراین باره نوشـــته: »خدا رو شـــکر. خیلی خوشـــحالم اولین 
کاندیدا شـــدنم در جشـــنواره فیلم فجر برای نقش و فیلمی اســـت )بهشت 
تبهـــکاران( که خیلی دوســـتش دارم و خیلی خوشـــحالم نقشـــی که بازی 
کـــردم دیده شـــد. از مســـعود جعفری جوزانی و همه عوامل فیلم بهشـــت 
تبهکاران کمال تشـــکر را دارم و قدردان زحماتشـــان هستم. هشت سال از 
حضور جـــدی من به عنوان بازیگـــر در فیلم »تیک آف« احســـان عبدی پور 
می گذرد)9فیلم ســـینمایی( مسیر رفته دشـــوار بود و مسیر پیش رو روشن 
بی هیچ داعیه و ادعایی. سپاســـگزارم از همه عزیـــزان و بزرگانی که در این 

ســـال ها همراهم بودند.

سیاه چادر برای مردم ایذه
علـــی قمصری آهنگســـاز پـــروژه تار ایرانـــی این بـــار ویدیویـــی از نوازندگی 
قطعه ای با عنوان »ســـیاه چادر« در ایذه خوزســـتان منتشـــر کرده و در این 
بـــاره نوشته»»ســـیاه چادر« دلم را بـــرای بختیاری ها افراشـــتم و با هر زخمه 

»برَدِشـــیر« بر مزار پاکان تاریخ سازشـــان گذاشـــتم.
ایـــذه، بزرگ ترین مـــوزه روباز جهان با قـــوم بختیاری پیوندی ناگسســـتنی 
دارد؛ قومی که آوازه دلیری، وطن دوســـتی و رشادتشـــان را در درازنای تاریخ 
ثبـــت کرده اند.نواختن دقیـــق آلات موســـیقی بختیاری برای ســـاز تار نیاز 
به ســـاعت ها تمریـــن و مدت ها همزیســـتی بـــا فرهنگشـــان دارد. باید در 
حماســـه خود را جای شـــیرعلی مردون هـــا و بی بی مریم هـــا و در عاطفه، 
خود را در زیبایی اشـــعار و ترانه هـــای بختیاری می گذاشـــتم. با خود گفتم 
قبل از رفتن به شـــهر شـــعر)ایذه( آنقدر باید در فرهنگشـــان غرق شوم که 
شایسته پوشـــیدن چوقای زیبایشان باشـــم.نام هفت قطعه بختیاری این 
بخـــش را بختیاری هـــای عزیز لطف می کننـــد و در کامنت ها می نویســـند. 
عشـــق به ایذه، ســـرزمین رشـــادت و شـــعر و همه بختیاری هـــا و تقدیم به 

استاد بهمن علاءالدین )مســـعود بختیاری(.

سربلندی باغ کیانوش برای کودکان
وحیـــد یامین پور بـــه فیلم »بـــاغ کیانوش« رضا کشـــاورز اشـــاره کـــرده که 
توانســـت در مراســـم اختتامیه جشـــنواره فیلم فجر دو جایـــزه را ازآن خود 
کند.او در صفحه اینســـتاگرامش نوشـــته: »اهل اغراق نیستم باغ کیانوش 
واقعاً فیلم خوبی بود. ســـینمای ایران کمتر برای نوجوانان فیلم ســـاخته؛ 
امـــا حالا بـــا این فیلـــم می تواند ســـرش را بالا بگیـــرد. با خانـــواده بروید و 
فیلـــم را ببینید و فیلـــم را بهانه کنید برای حرف زدن دربـــاره ایران و انقلاب 

و دفاع مقدس.«

مدرسه نیشگون با طعم خوراکی
فرهاد حســـن زاده ازاثر تازه خود خبر داده با عنوان »مدرســـه نیشـــگون« و 
درایـــن باره با باز نشـــرازصفحه انتشـــارات هوپا آورده اســـت: »اگه بخواهیم 
کتاب هـــا رو بـــه خوراکی تشـــبیه کنیم، باید بگیم »مدرســـه نیشـــگون« یه 
بســـتنی ایتالیایی 232 اســـکوپ شـــیرین و خوشـــمزس که تـــا حالا هیچ 
جایـــی نخوردین! هـــر صفحه از ایـــن کتاب یه طعـــم خـــاص داره و با همه 
کتاب هایی کـــه تا الان خوندین فـــرق می کنه... پس منتظـــر خوردنی تازه 
هوپا باشـــید.« نویســـنده این کتاب فرهاد حســـن زاده اســـت با تصویرگری 

لالـــه ضیایی که برای گروه ســـنی + 10 تولید شـــده اســـت.

 حکایت همچنان باقیست
غ بلورین  مجید انتظامی آهنگســـاز نام آشنای موسیقی ایران و برنده سیمر
چهل و دومین جشـــنواره فیلم فجر در بخش آهنگسازی در صفحه مجازی 
خود از دســـت اندرکاران این کار تشـــکر کرده و در این باره نوشته: »به پایان 

آمد این دفترحکایت همچنان باقیست. 
خواســـتم از این طریق تشـــکر کنـــم از تمامی کســـانی که در ســـاخت این 
موســـیقی همراهی ام کردند و کنارم بودنـــد. از تمامی نوازندگان و بچه های 
اســـتودیو ســـورنا و حمیدرضـــا آداب عزیزم که بابـــت ضبط این اثر بســـیار 
زحمت کشیدن تشـــکر می کنم. همچنین تشکر ویژه دارم از آقایان عباس 
نادران و مهدی شـــاه محمـــدی عزیزم که به من اعتماد کردند و موســـیقی 

این کار را به من ســـپردند. 
ممنونـــم از آقای علیرضـــا علویان نازنیـــن صداگذار محتـــرم مجنون بابت 
حمایت هـــا و کمک های بی دریغشـــان. ممنونـــم از تمامی گـــروه بازیگران 
کـــه بـــا بازی های بی نقصشـــان الهـــام بخش من بودنـــد. این چنـــد ماه در 

کنار این دوســـتان بســـیار حال خوبی رو تجربـــه کردم.«

آزادی نزدیک است

اصل در عالم 
جدیت و 

جدی بودن 
است. شوخی 

هم خود، اگر 
چه واکنش 

غیر متعهدانه 
است، اما 

مقصود جدی 
دارد.هیچ کس 

شوخی 
نمی کند 
الا اینکه 

مقصودی 
جدی در آن 

دارد. یا به نفی 
و یا به اثبات. 

یعنی یا تو را 
نفی می کند 

و یا اثبات. 
اما به سبک 

شوخی و بذله! 
پس شوخی 
هم به قصد 
و مقصودی 

جدی اتفاق 
می افتد!

مدل موفق 
رسانه های 

بزرگ و موفق، 
آن چیزی 

نیست که در 
ایران شاهدش 

هستیم. در هنر 
نیز چنین است. 
در پژوهش های 
هنری و فرهنگی 

و رسانه ای هم، 
اوضاع بسیار 

بدتر است. 
پژوهشگر 

حتی ثانیه ای 
نمی تواند به 

این موضوع فکر 
کند که برای 
پژوهش اش 

برود بازاریابی 
کند. منتظر 

است تا سراغش 
بیایند و سفارش 

بدهند و نتیجه 
عملی اغلب 

پژوهش ها هم، 
مشخص است

گفتیم موســـیقی یا 1- پژواک حق اســـت 2- یا پژواک باطل 
اســـت و یا 3- پژواک حقی اســـت که در دست باطل است!
 پـــژواک حـــق اســـت، یعنـــی باطـــن موســـیقیدان مصفا و 
زلال اســـت و طنیـــن حـــق در آن ســـایه انداخته و با ســـاز 
در جهـــان انعکاس یافتـــه. 2- پژواک باطل اســـت، یعنی از 
درون مغشـــوش و آلوده موســـیقیدانی منعکس می شـــود 
که طنیـــن باطـــل در آن ســـایه افکنـــده و مَشـــوب به لهو 
و لغـــو و گمراهـــی اســـت. 3- پـــژواک حق، ولی در دســـت 
باطل اســـت. یعنی طنین حـــق که از باطـــن زلال و صاف 
موســـیقیدانی به جهان منعکس شـــده، به ظلم و سرقت، 
در اختیـــار باطلی قرار گرفته و در دســـت نااهل اســـت. در 
مورد نخســـت، ســـخن به حد کفایت، نســـبتاً گفته شـــد. 
در مورد دوم، موضوع، واضح و مســـبوق اســـت. اگر صرفاً 
بـــه دید مصرف و آلت عیش و خوشـــی به موســـیقی)هنر( 
نگاه شـــود، از آن جز کبریت احمرعِیـــش و غفلت برنیاید. 
این نظر که موســـیقی و هنر، برای خوشـــی و خوشگذرانی 
اســـت، از نظریـــه هنـــر بـــرای تفریح و بـــازی و ســـرگرمی 
برمی خیزد. اگر موســـیقی برای تفریح و سرگرمی باشد، با 
آن به عنوان امری شـــوخی، اضافی، غیر ضروری و وســـیله 
خوشی و خوشگذرانی مواجه می شـــود. امرشوخی، امری 
غیر ضرور اســـت. چرا؟ برای اینکه خلقت، هستی، وجود، 
زندگـــی، عمر... همه جدی اند. ما شـــوخی زنده نیســـتیم 
که به شـــوخی مشغول باشـــیم.هر قدر هم وجود و زندگی 
را شـــوخی بگیریم، ســـختی ها و صعوبت بودن و زیستن، 
مـــا را به جدیت بـــودن و زندگـــی، نائل می کند. شـــوخی، 
ارزش رنـــج و ســـختی و محرومیـــت را ندارد. زندگـــی با ما 
شـــوخی ندارد. هر قدر که مـــا آن را شـــوخی بدانیم. اصلاً 
شـــوخی، در ســـایه جدی)یت( معنا دارد و هست. شوخی، 
برای آســـان کردن جدی است. شـــوخی برای تحمل جدی 
اســـت. شـــوخی، حیاط خلوت جدی اســـت، اگر جدیت 
در کار وجـــود و زیســـتن نبود شـــوخی پدیـــد نمی آمد و رخ 
نمـــی داد. پس هســـتی و زیســـتی، جدی اســـت و هـــر کار 
جدی، ســـخت و پررنج و صعوبت اســـت. اصلاً ســـختی و 
رنـــج، فرزند جدی)یت( است.شـــوخی که ســـختی ندارد. 
چرا؟ زیرا تعهد و مســـئولیتی درآن نیست!هر کس شوخی 
می کند، خود را در ســـایه بی تعهدی و عدم مسئولیت قرار 
می دهد! پیشـــاپیش، خود را از هر مسئولیت و تعهدی آزاد 
می کند! شـــوخی کاران و شـــوخی بازان، هر کاری را با طیب 
خاطر انجـــام می دهند و خـــود را از هر آســـیب و عقوبتی، 
معاف می دانند)می کننـــد(! گفتار و کـــردار دلقکان هم از 

همین نوع است. 
هرحرفی را به هر شـــخصی بجـــا و بیجـــا می گویند و تحت 
لوای شـــوخی و بذلـــه، خود را مصـــون می بیننـــد. اگر هم 
گاهـــی جـــزای گفتار و کـــردار می بیننـــد، از آن روســـت که 
طـــرف مقابل، بـــا شـــوخی آنها، جـــدی برخـــورد می کند! 
یعنی شـــوخی آنها را جـــدی می گیرد! اگر شـــوخی را جدی 
بگیـــری، دیگرمـــزاح، معنا ندارد. زیرا با شـــوخی، شـــوخی 
مواجـــه نشـــدی.اصلاً شـــوخی مواجه شـــدن با شـــوخی، 

یعنـــی بی اهمیت بودن در مقابل آن. حتی اگر با شـــوخی، 
برخـــورد شـــوخی هم کنی، یعنـــی آن را شـــوخی نگرفته ای 
و بـــا آن جدی برخـــورد کرده ای. منتها به ســـبک و ســـیاق 
شـــوخی. اصـــلاً مواجهـــه و برخـــورد، بـــه دلیـــل جدیت و 

اصالت آن اســـت. 
اصـــل در عالم جدیت و جدی بودن اســـت. شـــوخی هم 
خـــود، اگر چـــه واکنش غیـــر متعهدانه اســـت، اما مقصود 
جدی دارد.هیچ کس شـــوخی نمی کند الا اینکه مقصودی 
جـــدی در آن دارد. یـــا بـــه نفی و یا بـــه اثبات. یعنـــی یا تو را 
نفی می کند و یا اثبات. اما به ســـبک شـــوخی و بذله! پس 
شـــوخی هم به قصد و مقصودی جدی اتفـــاق می افتد! در 
واقع شـــوخی، باطنی جدی دارد. کاری اســـت که در ظاهر 
شـــوخی اســـت ولی حملش جدی اســـت. هـــم حملش 

جدی اســـت و هم محمولش.
 کاری جدی که به رســـم دیگری اتفاق می افتد. رســـمی که 
جدی خوانده نمی شـــود. پس شـــوخی، جدی ای اســـت با 
رســـم غیر آن. یعنی اگر رســـم جدی عوض شـــود، تعبیر به 
شـــوخی می شـــود. پس همه حرف در رســـم است. همان 
که امروزه به سبک، شـــکل، هیأت، چهارچوب، ساختار... 
تعبیر می شـــود. اگر جـــدی را به غیر رســـم آن انجام دهی، 
شـــوخی محســـوب می شـــود! اما در واقع هیچ شوخی در 
عالـــم وجود نـــدارد. زیرا هیچ شـــوخی، در باطن شـــوخی 
نیســـت! هیچ شـــوخی، باطنی غیر جدی نـــدارد. درهیچ 
شـــوخی، غیـــر جـــدی مشـــاهده نمی شـــود. زیـــرا باطن و 
مدلـــول آن، بـــه چیزی دلالـــت دارد. هر چه کـــه دلالت گر 
اســـت، جدی اســـت. زیرا راهنما به چیزی است. اگر تو به 
چیزی دلالت می کنی، آن مقصود توســـت و می خواهی آن 
را موضوع حملت قرار دهی! این کاردیگر شـــوخی نیست! 

مقصود، شـــوخی نیســـت. قصد آدمی، شوخی نیست! 
نحـــوه اعلام واعلان آن می تواند شـــوخی باشـــد )شـــوخی 
تلقی شـــود(، ولی قصد و مقصود، شـــوخی نیست. هر قدر 
هم که اصرار بر شـــوخی بودنش شـــود، تظاهر به شـــوخی 

اســـت. نه اینکه شـــوخی اســـت! پس حاصل آن که :
1- شـــوخی، عملـــی بی تعهدانـــه و غیـــر مســـئولانه اســـت 
2- شـــوخی، رســـمی دارد کـــه به دلیـــل آن شـــوخی تلقی 
می شـــود3- شـــوخی، محمولی جدی و مقصـــودی مهم در 
بطن دارد و هیچ کارمهمی، شـــوخی نیســـت.4- اصلاً همه 
چیز جدی اســـت، حتی شـــوخی و اصـــل در عالم، جدیت 
و جدی بودن و جدی انگاری اســـت. حتی شـــوخی  گران، 

جدی شـــوخی می کنند. 
چون به شوخی و شـــوخی کردن، جدی نگاه می کنند و آن 
را برای پیشـــبرد مقاصد، مؤثر و مفیـــد می دانند و جدی به 
آن می پردازنـــد. پس جدی شـــوخی می کننـــد. خب با این 
احـــوال نظر به موســـیقی )و هنر( به صورت امری شـــوخی، 
تفریحی و غیـــر جدی دیگر چه معنایی دارد؟ اگر شـــوخی، 
جدی اســـت و اگر همه چیز جدی اســـت و اصل بر جدیت 
اســـت، تفریح و بازی از آن مستثنی اســـت؟ ورزش و برد و 

باخت شوخی است؟

موسیقی، پژواک حق )2(

محسن نفر   
 آهنگساز

 مدرس موسیقی 
و نوازنده

سیداصغر 
نوربخش

 روزنامه نگار

باید فاصله خودمان را با کودکان و نوجوانان کوتاه تر کنیم
یکـــی از عوامل مهم در ارتباط با تولید اثر برای کودکان، این اســـت که فاصله خودمـــان را با کودکان و نوجوانان 
کوتاه تر کنیم و به آنها نزدیک تر شـــویم تا اثری که تولید می شـــود قدری منطبق با کســـانی باشـــد که در این 
زمـــان زندگـــی می کنند.هنرمندی که امروز یک اثـــر را تولید می کند در زمانی دورتر ایده اش را شـــکل داده 
اســـت و امـــکان دارد با زاویـــه ای دیگر دنیا را نـــگاه کند اما بچه هـــا درگیر اکنون زمان خود هســـتند و این 
موضـــوع برای تولید یـــک اثر برای بچه ها بســـیار مورد اهمیت اســـت. در خصوص بخـــش تئاتر نوجوان 
بیست و هشـــتمین جشـــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز باید بگویم یکی از موضوعات مهمی 
که در جشـــنواره بایـــد مدنظر قرار گیرد این اســـت کـــه هنرمندان پس از اجرای اثرشـــان به شهرشـــان 
بـــر می گردنـــد و فرصت وفـــاق، گردهمایی، نقد و بررســـی و حضـــور در کلاس هـــای پیرامون 
جشـــنواره را از دســـت می دهند که این موضوع به نظرم روند توســـعه و رشد را ابتر می کند.

 بخشی از صحبت های حمید گلی عضو شورای انتخاب بخش تئاتر نوجوان 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با مهر

نمایش » فین جین« 
به کارگردانی محمود 
 موسوی این شبها در 
 عمارت  نوفل لوشاتو 
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